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 فروش محصولات با چه بهايى؟ 
دوست داروسازى از شهر يزد طى نامه اى براى 

ماهنامه دارويى رازى چنين نوشته اند:
« ... سال گذشته به مناسبت 5 شهريور، سالروز 
ماه  نيمه  با  همزمان  و  داروساز  روز  و  رازى  تولد 
حضرت  بيت  اهل  كريم  تولد  و  رمضان  مبارك 
صفاييه  هتل  در  مراسمى  مجتبى(ع)،  حسن  امام 
حمايت  با  كه  مراسم  اين  در  گرديد.  برگزار  يزد 
شد برگزار  كاندوم  توزيع كننده  شركت  يك  مالى 
نماينده  عنوان  به  خانمى  افطارى،  صرف  از  پس 
در  دقايقى  و  حاضر  تريبون  پشت  شركت  علمى 
خصوص اين شركت و محصولات آن به سخنرانى 
پرداخت. وضعيت ظاهرى و پوشش نماينده شركت 

به قدرى نامناسب و زننده بود كه تعجب همگان 
را برانگيخت و در همان بدو امر، موجب واكنش 
منفى جمع گرديد. با شروع سخنرانى و در حالى 
كه تعدادى از همكاران به اتفاق خانواده هاى خود 
بسيار  لحنى  با  گوينده  داشتند،  حضور  مراسم  در 
بيان  به  حاضر،  جمعيت  شان  از  دور  و  نامناسب 
جزيياتى در خصوص محصولات شركت پرداخت. 
موضوعى كه حتى در صورت نياز، راه هاى بسيار 
آن  بيان  براى  مودبانه ترى  و  مطمئن تر  ساده تر، 

وجود داشت.
بعد از مراسم، با نماينده فروش شركت مذكور 
در  همكاران  اعتراض  مراتب  و  شد  گرفته  تماس 
خصوص موارد مذكور به ايشان ابلاغ گرديد ولى 
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به  محصول  فروش  كه  است  آن  اساسى  سئوال 
چه قيمتى بايد صورت پذيرد؟ از اين دست مراسم 
در كشور ما كم نيست، آيا نبايد نظارتى بر آن ها 

صورت پذيرد؟...»

 پودر كيك!
جناب آقاى دكتر حسنى از مشهد طى نامه اى 

براى نشريه رازى نوشته اند:
بخشى  رازى،  نشريه  در  كه  است  خوب   ...  »
نظر  در  داروخانه  در  داروسازان  خاطرات  براى 
جالب  بسيار  مى توانند  خاطرات  اين  شود.  گرفته 
شاد. اسم  به  شما  همكاران  از  يكى  البته،  باشند. 
داروساز  دوستان  بلاگ  از  بخش هايى  دات.كام 
اما  است  جالب  خود  نوع  در  كه  مى كنند  ذكر  را 
خاطرات همكاران در داروخانه ها هم جالب و هم 
آموزنده مى باشد. براى اثبات اين حرفم، در ادامه، 
خاطرات يكى از دوستان را برايتان ذكر مى كنم. 
اين دوست مى گفت كه چند وقت پيش يه شيفت 
رفتم.  داروخانه اش  به  دوستانم  از  يكى  جاى  به 
هميشه  رسيدم داروخونه. مثل  صبح   9/5 ساعت 
رفتم پشت ميز و شروع كردم به بررسي نسخ. حوالي 

ساعت 11 بود كه يه خانمي كه جاي مادربزرگ 
بنده بود وارد داروخونه شد و از قضا مستقيم اومد 
پيش من و گفت سلام ننه جون يك بسته پودر 
كيك مي خوام! من تعجب كردم با خودم گفتم  پودر 
داروخونه ها  به  تازگي  شايد  داروخونه؟؟  و  كيكو 
جان چي  مادر  دوباره پرسيدم:  بيارن،  اجازه دادن 
مى خواي؟؟ باز گفت پودر كيك! گفتم مادر جان 
پودر كيكو بايد از سوپرا بگيري گفت: نه! نه! من 
هميشه از داروخونه مى گيرم، وقتي مي ريزم همشون 
مى ميرن. ما رو مى گي گفتم: كي مى ميره؟؟ گفت 
مى ريزم پودرو  هستن  وقتي  ريزي  چيزاي  يه 

مى ميرن، با خودم گفتم نكنه منظورش همون پودر 
ككه؟ بهش گفتم  منظورتون همون پودر ككه؟؟ 
گفت: آره، گفتم: خدا خيرت بده مادر جان خوب از 
اول بگو. گفت: من كه از اول گفتم ننه جون يه 

بسته پودر كيك بده!!!!!!!!!!! ....»
ــتياق از  رازى: ماهنامه دارويى رازى نيز با اش
ــنى استقبال مى كند اما  ايده جناب آقاى دكترحس
ــالى به ميزانى  ــرطى كه تعداد خاطرات ارس به ش
ــند كه حداقل بتوان در سه شماره اين كار را  باش

ــروع كرد.  ش


